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  الأنبیاء: 21سوره 

  به نام خداوند رحمتگر مهربان
! حساب مردم به آنها نزدیک شده اما آنها در غفلتند و رویگردانند

)1(  

  

  
  

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ
  ﴾1﴿اقتْرَبَ للنَّاسِ حسابهم وهم فی غَفْلۀٍَ معرِضوُنَ 

هر یادآوري تازهاي از طرف پروردگارشان براي آنها بیاید با لعب 
    )2(. و شوخی به آن گوش فرا میدهند

ْلعی مهو وهعتَمإلَِّا اس ثدحم ِهمبنْ رکرٍْ منْ ذم ِیهمأْتا یونَ م2﴿ب﴾  

در حالی که قلوبشان در لهو و بیخبري فرو رفته است، و این 
آیا جز اینست که ) گویند و می(ستمگران پنهانی نجوي میکنند 

این یک بشري همچون شماست ؟ آیا شما به سراغ سحر میروید 
  )3(! بینید؟ با اینکه می

  

قُلوُبهم وأسَرُّوا النَّجوى الَّذینَ ظَلَموا هلْ هذَا إلَِّا بشرٌَ مثْلُکمُ لَاهیۀً 
  ﴾3﴿أَفتَأَْتوُنَ السحرَ وأنَتْمُ تبُصرُونَ 

گفت پروردگار من همه سخنان را چه در آسمان ) اما پیامبر(
    )4(. باشد و چه در زمین میداند و او شنوا و داناست

  ﴾4﴿الَ ربی یعلمَ الْقوَلَ فی السماء والأَْرضِ وهو السمیع العْلیم قَ

بلکه خوابهاي ) آنچه را محمد آورده وحی نیست(آنها گفتند 
آشفته است، اصلا او به دروغ آنرا به خدا بسته، نه او یک شاعر 

یاورد، باید معجزهاي براي ما ب) گوید اگر راست می! (است
  )5(. همانگونه که پیامبران پیشین با معجزات فرستاده شدند

  

بلْ قَالوُا أَضغَْاثُ أحَلَامٍ بلِ افتْرََاه بلْ هو شَاعرٌ فَلیْأْتنَا بِآیۀٍ کَما أُرسلَ 
  ﴾5﴿الأَْولوُنَ 

تقاضاي معجزات (آبادیهائی را که پیش از اینها هلاك کردیم تمام 
هرگز ایمان ) گوناگون کردند و پیشنهادشان عملی شد، ولی

  )6(! آورند؟ نیاوردند، آیا اینها ایمان می
  

  ﴾6﴿ما آمنَت قبَلَهم منْ قرَیْۀٍ أهَلَکنَْاها أَفَهم یؤْمنوُنَ 

نی که به آنها وحی میکردیم نفرستادیم ما پیش از تو جز مردا
دانید از اهل اطلاع  اگر نمی) همه انسان بودند و از جنس بشر(

  )7(. بپرسید
  

 ُلَ الذِّکرِْ إنِْ کنُتْمَألَوُا أهفَاس ِهمَی إلِیالًا نوُحِإلَِّا رج لَکَلنَْا قبسا أَرمو
  ﴾7﴿لَا تعَلَمونَ 

ما آنها را پیکرهائی که غذا نخوردند قرار نداریم، آنها عمر 
    )8(. جاویدان هم نداشتند

  ﴾8﴿وما جعلنَْاهم جسدا لَا یأکُْلوُنَ الطَّعام وما کَانوُا خَالدینَ 

سپس وعدهاي را که به آنها داده بودیم وفا کردیم، آنها و هر کس 
نجات دادیم، و مسرفان را ) ال دشمنانشاناز چنگ(را میخواستیم 
  )9(. هلاك نمودیم

  
  ﴾9﴿ثمُ صدقنَْاهم الوْعد فأَنَجْینَاهم ومنْ نَشَاء وأهَلَکنَْا المْسرِفینَ 

شما در ) و بیداري(ما بر شما کتابی نازل کردیم که وسیله تذکر 
    )10(کنید؟  آنست، آیا اندیشه نمی

  ﴾10﴿لَقَد أنَزْلَنَْا إلِیَکمُ کتَابا فیه ذکرْکُمُ أَفَلَا تعَقلوُنَ 

چه بسیار مناطق آباد ستمگري را که ما درهم شکستیم و بعد از 
    )11(. آنها قوم دیگري روي کار آوردیم

 ﴾11﴿وکمَ قصَمنَا منْ قرَیْۀٍ کَانَت ظَالمۀً وأنَْشأَنَْا بعدها قوَما آخرَیِنَ 

آنها هنگامی که احساس عذاب ما را کردند ناگهان پا به فرار 
    )12(! گذاشتند

  ﴾12﴿فَلمَا أحَسوا بأسْنَا إِذَا هم منْها یرکْضُوُنَ 

نکنید و بازگردید به زندگی پرناز و نعمتتان، و به مسکنهاي فرار 
شما هم (تا سائلان بیایند و از شما تقاضا کنند ! پر زرق و برقتان   

لَا ترَکْضُوُا وارجعِوا إلَِى ما أُترِْفتْمُ فیه ومساکنکمُ لعَلَّکمُ تُسألَوُنَ 
﴿13﴾  

    



  )13()! آنها را محروم بازگردانید
  ﴾14﴿قَالوُا یا ویلنََا إنَِّا کنَُّا ظَالمینَ     )14(. اي واي بر ما که ظالم و ستمگر بودیم: گفتند

کردند تا ریشه آنها را قطع  و همچنان این سخن را تکرار می
    )15(! کردیم و آنها را خاموش ساختیم

  ﴾15﴿فَما زالَت تلْک دعواهم حتَّى جعلنَْاهم حصیدا خَامدینَ 

ما آسمان و زمین و آنچه را در میان آنهاست براي بازي 
    )16(. نیافریدیم

  ﴾16﴿وما خَلَقنَْا السماء والأَْرض وما بینَهما لَاعبیِنَ 

خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم چیزي  به فرض محال اگر می
    )17(. کردیم متناسب خود انتخاب می

  ﴾17﴿لوَ أَردنَا أنَْ نتََّخذَ لَهوا لَاتَّخَذنَْاه منْ لَدنَّا إنِْ کنَُّا فَاعلینَ 

کوبیم تا آنرا هلاك سازد، و به این  ما حق را بر سر باطل میبلکه 
شود، اما واي بر شما از توصیفی که  ترتیب باطل محو و نابود می

  )18(. کنید می
  

بلْ نَقْذف بِالحْقِّ علَى البْاطلِ فیَدمغهُ فَإذَِا هو زاهقٌ ولَکمُ الوْیلُ مما 
  ﴾18﴿تصَفوُنَ 

براي اوست آنچه در آسمانها و زمین است، و آنها که نزد او 
کنند و هرگز خسته  هستند هیچگاه از عبادتش استکبار نمی

  )19(. شوند نمی
  

 هتادبنْ عتَکبْرُِونَ عسلَا ی هنْدنْ عمضِ والأَْرو اتاومی السنْ فم َلهو
  ﴾19﴿ولَا یستحَسرُونَ 

گویند و ضعف و سستی به خود راه  شب و روز تسبیح می
    )20(. دهند نمی

  ﴾20﴿یسبحونَ اللَّیلَ والنَّهار لَا یفتْرُُونَ 

کنند و منتشر  آیا آنها خدایانی از زمین برگزیدند که خلق می
    )21(سازند؟  می

  ﴾21﴿شرُونَ أمَِ اتَّخَذُوا آلهۀً منَ الأَْرضِ هم ینْ

و نظام (شدند  اگر در آسمان و زمین خدایانی جز االله بود فاسد می
منزه است خداوند پروردگار عرش از ) خورد جهان برهم می

  )22(. کنند توصیفی که آنها می
  

لوَ کَانَ فیهِما آلهۀٌ إلَِّا اللَّه لَفَسدتَا فَسبحانَ اللَّه رب العْرْشِ عما 
  ﴾22﴿یصفوُنَ 

تواند خرده بگیرد، ولی در کارهاي آنها  هیچکس بر کار او نمی
    )23(. جاي سؤ ال و ایراد است

  ﴾23﴿ لَا یسأَلُ عما یفعْلُ وهم یسألَوُنَ

آیا آنها جز خدا معبودانی برگزیدند؟ بگو دلیلتانرا بیاورید این 
که پیش از من بودند، اما ) پیامبرانی است(سخن من و سخن 

  )24(. دانند و به این دلیل از آن رویگردانند اکثر آنها حق را نمی
  

ُانَکمْرهاتوُا بۀً قُلْ ههآل هوننْ دکرُْ  أمَِ اتَّخَذُوا مذو یعنْ مکرُْ مذَا ذه
  ﴾24﴿منْ قبَلی بلْ أکَثْرَهُم لَا یعلَمونَ الحْقَّ فَهم معرِضوُنَ 

ما پیش از تو هیچ پیامبري را نفرستادیم مگر اینکه به او وحی 
. کردیم که معبودي جز من نیست بنابراین تنها مرا پرستش کنید

)25(  
  

وما أَرسلنَْا منْ قبَلک منْ رسولٍ إلَِّا نوُحی إلِیَه أنََّه لَا إلِهَ إلَِّا أنََا 
  ﴾25﴿فَاعبدونِ 

منزه است ! آنها گفتند خداوند رحمان فرزندي براي خود برگزیده
. بندگان شایسته او هستند) فرشتگان(اینها ) از این عیب و نقص(
)26(  
  

  ﴾26﴿لوُا اتَّخَذَ الرَّحمنُ ولَدا سبحانهَ بلْ عباد مکرَْمونَ وقَا

گیرند، و به فرمان او عمل  که هرگز در سخن بر او پیشی نمی
    )27(. کنند می

  ﴾27﴿لَا یسبِقوُنهَ بِالْقوَلِ وهم بأَِمرِه یعملوُنَ 

داند، و هم گذشته آنها را، و  همه اعمال امروز و آینده آنها را میاو 
و اجازه شفاعتش (آنها جز براي کسی که خدا از او خشنود است 

  )28(. کنند و از ترس او بیمناکند شفاعت نمی) را داده
  

ارتضََى وهم یعلمَ ما بینَ أیَدیهمِ وما خَلْفَهم ولَا یشْفعَونَ إلَِّا لمنِ 
  ﴾28﴿منْ خَشیْته مشْفقوُنَ 

و هر کس از آنها بگوید من معبود دیگري جز خدا هستم کیفر او 
    )29(. دهیم، و اینگونه ستمگران را کیفر خواهیم داد را جهنم می

 نَّمهج زیِهَنج کَفَذل هوننْ دم َإنِِّی إلِه منْهقُلْ منْ یمزِي ونَج کَکَذل
  ﴾29﴿الظَّالمینَ 



آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند و ما 
اي را از آب قرار  آنها را از یکدیگر باز کردیم ؟، و هر چیز زنده

  )30(! آورند دادیم، آیا ایمان نمی
  

 َلما أَومتْقًا فَفتََقنَْاهکَانتََا ر ضالأَْرو اتاومینَ کَفرَُوا أنََّ السرَ الَّذی
  ﴾30﴿وجعلنَْا منَ الْماء کُلَّ شَیء حی أفََلَا یؤْمنوُنَ 

  هاي ثابت و پابرجائی قرار دادیم تا آنها در آرامش  و در زمین کوه
   )31(. هائی قرار دادیم تا هدایت شوندباشند، و در آن درهها و راه

وجعلنَْا فی الأَْرضِ رواسی أنَْ تَمید بِهمِ وجعلنَْا فیها فجاجا سبلًا 
  ﴾31﴿لعَلَّهم یهتَدونَ 

و آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم، ولی آنها از آیات آن 
    )32(. رویگردانند

  ﴾32﴿وجعلنَْا السماء سقْفًا محفوُظًا وهم عنْ آیاتها معرِضوُنَ 

او کسی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید که هر یک 
    )33(. از آنها در مداري در حرکتند

فی فَلَک وهو الَّذي خَلقََ اللَّیلَ والنَّهار والشَّمس والْقَمرَ کُلٌّ 
  ﴾33﴿یسبحونَ 

ما براي هیچ انسانی قبل از تو زندگی جاویدان قرار ندادیم 
اگر تو بمیري ) کشند وانگهی آیا آنها که انتظار مرگ تو را می(

  )34(! آنها زندگی جاویدان دارند؟
  

  ﴾34﴿وما جعلنَْا لبشرٍَ منْ قبَلک الخُْلْد أَفَإنِْ مت فَهم الخَْالدونَ 

چشد، و ما شما را با بدیها و نیکیها  هر انسانی طعم مرگ را می
    )35(. گردید کنیم، و سرانجام به سوي ما باز می آزمایش می

وکمُ بِالشَّرِّ والخْیَرِ فتنْۀًَ وإلِیَنَا ترُجْعونَ کُلُّ نَفسٍْ ذَائقۀَُ الْموت ونبَلُ
﴿35﴾  

بینند کاري جز استهزا کردن ندارند  هنگامی که کافران تو را می
آیا این همان کسی است که سخن از خدایان شما ) گویند و می(

گوید؟ در حالی که خودشان ذکر خداوند رحمن را انکار  می
  )36(. کنند می

  

وإِذَا رآك الَّذینَ کَفرَُوا إنِْ یتَّخذُونَک إلَِّا هزُوا أهَذَا الَّذي یذکْرُُ 
  ﴾36﴿آلهتَکمُ وهم بِذکرِْ الرَّحمنِ هم کَافرُونَ 

انسان از عجله آفریده شده، ولی عجله نکنید من آیات خود ) آري(
    )37(. دهم را به زودي به شما ارائه می

  ﴾37﴿خُلقَ الْإنِْسانُ منْ عجلٍ سأُریِکمُ آیاتی فَلَا تَستعَجِلوُنِ 

گوئید این وعده قیامت کی فرا  گویند اگر راست می آنها می
    )38(! رسد؟ می

  ﴾38﴿ویقوُلوُنَ متَى هذَا الوْعد إنِْ کنُتْمُ صادقینَ 

هاي  توانند شعله دانستند زمانی را که نمی اگر کافران میولی 
را از صورت و از پشتهاي خود دور کنند و هیچکس آنها را   آتش 

  )39(). کردند اینقدر در باره قیامت شتاب نمی(کند  یاري نمی
  

لوَ یعلمَ الَّذینَ کَفرَُوا حینَ لَا یکُفُّونَ عنْ وجوههمِ النَّار ولَا عنْ 
  ﴾39﴿ظُهورهِم ولَا هم ینصْرُونَ 

آید و  آري این مجازات الهی بصورت ناگهانی به سراغشان می
کند آنچنانکه توانائی بر دفع آن ندارند و به آنها  مبهوتشان می

  )40(. شود داده نمیمهلت 
  

بلْ تأَْتیهمِ بغتْۀًَ فتَبَهتُهم فَلَا یستطَیعونَ ردها ولَا هم ینظْرَُونَ 
﴿40﴾  

پیامبران پیش از تو را نیز ) اگر تو را استهزا کنند نگران نباش(
مسخره ) از عذابهاي الهی(استهزا کردند، اما سرانجام آنچه را 

  )41(دامان استهزا کنندگان را گرفت  کردند می
  

ولَقَد استُهزِئَ برِسُلٍ منْ قبَلک فحَاقَ بِالَّذینَ سخرُوا منْهم ما کَانوُا 
  ﴾41﴿بهِ یستَهزئِوُنَ 

خداوند رحمان ) مجازات(بگو چه کسی شما را در شب و روز از 
    )42(. دارد؟ ولی آنها از یاد پروردگارشان روي گردانند نگاه می

 ِهمبکرِْ رنْ ذع ملْ هنِ بمنَ الرَّحارِ مالنَّهلِ وبِاللَّی ُکْلؤَکُمنْ یقُلْ م
  ﴾42﴿معرِضوُنَ 

توانند از آنان در برابر ما دفاع کنند؟  دارند که می آیا آنها خدایانی
توانند خودشان را یاري دهند  نمی) این خدایان ساختگی حتی(
و نه از ناحیه ما بوسیله نیروئی یاري ) تا چه رسد به دیگران(

  )43(. شوند می

  

أنَْفُسهمِ ولَا هم أمَ لَهم آلهۀٌ تَمنعَهم منْ دوننَا لَا یستطَیعونَ نصَرَ 
  ﴾43﴿منَّا یصحبونَ 

ما آنها و پدرانشان را از نعمتها بهره مند ساختیم تا آنجا که عمر 
بینند  آیا نمی) و مایه غرور و طغیانشان شد(طولانی پیدا کردند    

بلْ متَّعنَا هؤلَُاء وآباءهم حتَّى طَالَ علیَهمِ العْمرُ أفََلَا یرَونَ أنََّا نأَْتی 
  ﴾44﴿الأَْرض ننَْقصُها منْ أَطرَْافها أَفَهم الغَْالبونَ 



! ؟)یا ما(کاهیم آیا آنها غالبند  می) و اهل آن(که ما مرتبا از زمین 
)44(  

کنم ولی آنها که  بگو من تنها بوسیله وحی شما را انذار می
شوند سخنان را  ی که انذار میگوشهایشان کر است هنگام

  )45(! شنوند نمی
  

 ﴾45﴿قُلْ إنَِّما أنُْذرکمُ بِالوْحیِ ولَا یسمع الصم الدعاء إذَِا ما ینْذرَونَ 

اگر کمترین عذاب پروردگارت آنها را لمس کند فریادشان بلند 
    )46(. شود اي واي ما همگی ستمگر بودیم می

ولئَنْ مستْهم نَفحْۀٌ منْ عذَابِ ربک لیَقوُلنَُّ یا ویلنََا إنَِّا کنَُّا ظَالمینَ 
﴿46﴾  

کنیم، لذا به هیچکس  ما ترازوهاي عدل را در روز قیامت نصب می
شود، و اگر به مقدار سنگینی یکدانه خردل  کمترین ستمی نمی

کنیم، و کافی است که ما  ا حاضر میما آنر) کار نیک و بدي باشد(
  )47(. حساب کننده باشیم

  

ونضََع الْموازیِنَ الْقسطَ لیومِ الْقیامۀِ فلََا تظُْلمَ نَفسْ شیَئًا وإنِْ کَانَ 
  ﴾47﴿مثْقَالَ حبۀٍ منْ خرَْدلٍ أَتیَنَا بِها وکفََى بنَِا حاسبیِنَ 

و نور ) وسیله جدا کردن حق از باطل(هارون فرقان ما به موسی و 
    )48(. و آنچه مایه یادآوري پرهیزکاران است دادیم

  ﴾48﴿ولَقَد آتیَنَا موسى وهارونَ الْفرُْقَانَ وضیاء وذکرًْا للْمتَّقینَ 

همانها که از پروردگارشان در غیب و نهان میترسند و از قیامت 
    )49(. بیم دارند

  ﴾49﴿الَّذینَ یخْشوَنَ ربهم بِالغْیَبِ وهم منَ الساعۀِ مشفْقوُنَ 

نازل کردیم آیا آن را ) بر شما(ذکر مبارکی است که ) قرآن(و این 
    )50(! انکار میکنید؟

رُونَ ونْکم َله ُأَفأَنَتْم أنَزْلَنَْاه كاربکرٌْ مذَا ذ50﴿ه﴾  

او ) شایستگی(ما وسیله رشد ابراهیم را از قبل به او دادیم، و از 
    )51(. آگاه بودیم

  ﴾51﴿ولَقَد آتیَنَا إبِرَاهیم رشْده منْ قبَلُ وکنَُّا بهِ عالمینَ 

هاي  و قوم او گفت این مجسمه) آزر(آن هنگام که به پدرش 
    )52(بیروحی را که شما همواره پرستش میکنید چیست ؟ 

  ﴾52﴿إِذْ قاَلَ لأبَیِه وقوَمه ما هذه التَّماثیلُ الَّتی أنَتْمُ لَها عاکفوُنَ 

  ﴾53﴿قَالوُا وجدنَا آباءنَا لَها عابِدینَ     )53(! یکنندما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت م: گفتند
. مسلما شما و هم پدرانتان در گمراهی آشکاري بودهاید: گفت

)54(    
  ﴾54﴿قَالَ لَقَد کنُتْمُ أنَتْمُ وآباؤکُمُ فی ضَلاَلٍ مبیِنٍ 

  ﴾55﴿قَالوُا أجَئِتْنََا بِالحْقِّ أمَ أنَْت منَ اللَّاعبیِنَ     )55(! تو مطلب حقی براي ما آوردهاي یا شوخی میکنی؟: گفتند
پروردگار شما همان پروردگار آسمانها ) کاملا حق آوردهام: (گفت

. و زمین است که آنها را ایجاد کرده و من از گواهان این موضوعم
)56(  
  

 ُکمَلَى ذلأنََا عنَّ وَي فطَرَهضِ الَّذالأَْرو اتاومالس بر ُکمبلْ رقَالَ ب
  ﴾56﴿منَ الشَّاهدینَ 

و بخدا سوگند نقشهاي براي نابودي بتهایتان در غیاب شما طرح 
    )57(. کنم می

دعب ُکمنَامنَّ أَصیدَلأَک تَاللَّهبرِیِنَ  ودلُّوا مُ57﴿أنَْ تو﴾  

جز بت  -همه آنها ) با استفاده از یک فرصت مناسب(سرانجام 
و او حقایق را (قطعه قطعه کرد، تا به سراغ او بیایند  -بزرگشان را 

  )58(). بازگو کند
  

  ﴾58﴿فجَعلَهم جذَاذًا إلَِّا کبَیِرًا لَهم لعَلَّهم إلِیَه یرجْعِونَ 

هر کس با خدایان ما چنین کرده قطعا از ستمگران است : گفتند
    )59()! و باید کیفر ببیند(

  ﴾59﴿قَالوُا منْ فعَلَ هذَا بِآلهتنَا إنَِّه لَمنَ الظَّالمینَ 

بتها سخن ) مخالفت با(شنیدیم جوانی از : گفتند) گروهی(
    )60(. میگفت که او را ابراهیم میگفتند

 یمرَاهِإب َقَالُ لهی مُذکْرُهنَا فتًَى یعم60﴿قَالوُا س﴾  

. او را در برابر چشم مردم بیاورید تا گواهی دهند: گفتند) عدهاي(
)61(    

  ﴾61﴿قَالوُا فأَْتوُا بهِ علَى أَعینِ النَّاسِ لعَلَّهم یشْهدونَ 



گفتند تو این کار را با ) هنگامی که ابراهیم را حاضر کردند(
    )62(! خدایان ما کردهاي، اي ابراهیم؟

 یمرَاهِا إبنَا یتهذَا بِآله لْتَفع 62﴿قَالوُا أَأنَْت﴾  

از آنها سؤ ال کنید اگر سخن ! بلکه بزرگشان کرده باشد :گفت
    )63(!! گویند می

  ﴾63﴿قَالَ بلْ فعَلهَ کبَیِرهُم هذَا فَاسألَوُهم إنِْ کَانوُا ینطْقوُنَ 

حقا که شما : گفتند) به خود(آنها به وجدان خود بازگشتند و 
    )64(. ستمگرید

  ﴾64﴿فرَجَعوا إلَِى أنَْفُسهمِ فَقَالوُا إنَِّکمُ أنَتْمُ الظَّالمونَ 

و حکم وجدان را به کلی (سپس بر سرهاشان واژگونه شدند 
! گویند تو میدانی که اینها سخن نمی:) فراموش کردند و گفتند

)65(  
  

ا هم تملع لَقَد ِهموسءلَى روا عسنُک ُقوُنَ ثمْنطی 65﴿ؤلَُاء﴾  

آیا جز خدا چیزي را میپرستید که نه کمترین : گفت) ابراهیم(
که به سودشان (رساند  سودي براي شما دارد، و نه زیانی می

  )66(). چشم دوخته باشید یا از زیانشان بترسید
  

 ُضرُُّکملَا یئًا وَشی ُکمَنْفعا لَا یم ونِ اللَّهنْ دونَ مدبَ66﴿قَالَ أَفتَع﴾  

اف بر شما و بر آنچه غیر از خدا پرستش میکنید، آیا اندیشه 
    )67(! ؟)و عقل ندارید(کنید  نمی

قَأفََلَا تع ونِ اللَّهنْ دونَ مدبَا تعملو ُلَکم 67﴿لوُنَ أُف﴾  

او را بسوزانید و خدایان خود را یاري کنید، اگر کاري از : گفتند
    )68(. شما ساخته است

  ﴾68﴿قَالوُا حرِّقوُه وانصْرُوا آلهتَکمُ إنِْ کنُتْمُ فَاعلینَ 

  اي آتش : گفتیم) سرانجام او را به دریاي آتش افکندند ولی ما(
    )69(. سرد و سالم بر ابراهیم باش

 یمرَاهِلَى إبا علَامسا ورْدی بکوُن ا نَار69﴿قُلنَْا ی﴾  

آنها میخواستند ابراهیم را با این نقشه نابود کنند، ولی ما آنها را 
    )70(. زیانکارترین مردم قرار دادیم

  ﴾70﴿وأَرادوا بهِ کیَدا فجَعلنَْاهم الأْخَْسریِنَ 

که آنرا براي همه جهانیان پر ) شام(و او و لوط را به سرزمین 
    )71(. برکت ساختیم نجات دادیم

  ﴾71﴿ونجَینَاه ولوُطًا إلَِى الأَْرضِ الَّتی بارکنَْا فیها للعْالَمینَ 

و اسحاق، و علاوه بر او، یعقوب را به وي بخشیدیم، و همه آنها را 
    )72(. مردانی صالح قرار دادیم

  ﴾72﴿جعلنَْا صالحینَ ووهبنَا لهَ إسِحاقَ ویعقوُب نَافلۀًَ وکُلا 

هدایت ) مردم را(و آنها را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما 
میکردند، و انجام کارهاي نیک و برپا داشتن نماز و اداي زکات را 

  )73(. به آنها وحی کردیم، و آنها فقط مرا عبادت میکردند
  

 ملنَْاهعجو إِقَامو رَاتَلَ الخْیعف ِهمَنَا إلِییحأَورنَِا وونَ بأَِمدهۀً یمَأئ
  ﴾73﴿الصلَاةِ وإیِتَاء الزَّکَاةِ وکَانوُا لنََا عابِدینَ 

که به او حکم و علم دادیم، و از شهري که ) به یادآور(و لوط را 
خشیدیم، چرا که آنها اعمال زشت و کثیف انجام میدادند رهائی ب

  )74(. مردم بد و فاسقی بودند
  

ولوُطًا آتیَنَاه حکْما وعلْما ونجَینَاه منَ الْقرَیْۀِ الَّتی کَانَت تعَملُ 
  ﴾74﴿الخْبَائثَ إنَِّهم کَانوُا قوَم سوء فَاسقینَ 

  ﴾75﴿وأَدخَلنَْاه فی رحمتنَا إنَِّه منَ الصالحینَ     )75(. حان بودو او را در رحمت خود داخل کردیم، او از صال
) ابراهیم و لوط(هنگامی که پیش از آنها ) به یادآور(و نوح را 

پروردگار خود را خواند، ما دعاي او را مستجاب کردیم، او و 
  )76(. را از اندوه بزرگ نجات دادیم  خاندانش 

  
ونوُحا إِذْ نَادى منْ قبَلُ فَاستجَبنَا لهَ فنَجَینَاه وأهَلهَ منَ الْکرَبِْ 

  ﴾76﴿العْظیمِ 

و او را در برابر جمعیتی که آیات ما را تکذیب کرده بودند یاري 
. نمودیم، چرا که آنها قوم بدي بودند، لذا همه را غرق کردیم

)77(  
  

رنَْاهَنصو  ءوس مَکَانوُا قو منَا إنَِّهاتوا بِآیینَ کَذَّبمِ الَّذَنَ الْقوم
  ﴾77﴿فأََغرَْقنَْاهم أجَمعینَ 

، هنگامی که در باره کشتزاري که )بخاطر آور(و داود و سلیمان را 
بودند داوري ) و خراب کرده(آنرا شبانه چریده گوسفندان قوم    

وداوود وسلیَمانَ إِذْ یحکُمانِ فی الحْرثْ إِذْ نفََشَت فیه غنَمَ الْقوَمِ 
  ﴾78﴿وکنَُّا لحکْمهمِ شَاهدینَ 



  )78(. میکردند، و ما شاهد قضاوت آنها بودیم
ن تفهیم کردیم، و به هر یک از آن را به سلیما) حکم واقعی(ما 

داوري، و علم دادیم، و کوهها و پرندگان را ) شایستگی(آنها 
میگفتند، و ما قادر بر ) خدا(مسخر داود ساختیم که با او تسبیح 

  )79(. انجام این کار بودیم

  

عخَّرنَْا مسا ولْمعا وْکمنَا حَا آتیکُلانَ ومَلیا سنَاهمَالَ  فَفهِالجْب وداود
  ﴾79﴿یسبحنَ والطَّیرَ وکنَُّا فَاعلینَ 

و ساختن زره را به او تعلیم دادیم، تا شما را در جنگهایتان حفظ 
    )80(! میگذارید؟) این نعمتهاي خدا را(کند آیا شکر 

وعلَّمنَاه صنعْۀَ لبَوسٍ لَکمُ لتُحصنَکمُ منْ بأسْکمُ فَهلْ أنَتْمُ شَاکرُونَ 
﴿80﴾  

و تندباد را مسخر سلیمان ساختیم که به فرمان او به سوي 
سرزمینی که آنرا پربرکت کرده بودیم حرکت میکرد، و ما از همه 

  )81(. چیز آگاه بودهایم
  

َلیسلا ویهکنَْا فاری بضِ الَّتإلَِى الأَْر ِرهرِي بأَِمَفۀًَ تجاصع انَ الرِّیحم
  ﴾81﴿وکنَُّا بِکُلِّ شَیء عالمینَ 

در (مسخر او قرار دادیم که برایش ) نیز(و گروهی از شیاطین را 
غواصی میکردند و کارهائی غیر از این براي او انجام ) دریاها

  )82(. حفظ میکردیم) از تمرد و سرکشی(و ما آنها را  میدادند
  

 مکنَُّا لَهو کَونَ ذللًا دملوُنَ عمعیو َونَ لهغوُصنْ یینِ ماطنَ الشَّیمو
  ﴾82﴿حافظینَ 

و عرضه (هنگامی که پروردگارش را خواند ) به یاد آور(و ایوب را 
بدحالی و مشکلات به من روي آورده و تو ارحم ) داشت

  )83(. الراحمینی
  

  ﴾83﴿وأیَوب إِذْ نَادى ربه أنَِّی مسنی الضُّرُّ وأنَْت أَرحم الرَّاحمینَ 

و ناراحتیهائی را که داشت برطرف  ما دعاي او را مستجاب کردیم،
ساختیم، و خاندانش را به او بازگرداندیم، و همانندشان را بر آنها 

افزودیم، تا رحمتی از سوي ما باشد، و تذکري براي عبادت 
  )84(. کنندگان

  

م مثْلَهمو َلهَأه نَاهَآتینْ ضرٍُّ وم ِا بهفَکَشَفنَْا م َنَا لهبَتجفَاس مهع
  ﴾84﴿رحمۀً منْ عنْدنَا وذکرَْى للعْابِدینَ 

که همه از صابران ) به یاد آور(و اسماعیل و ادریس و ذا الکفل را 
    )85(. بودند

  ﴾85﴿وإسِماعیلَ وإِدریِس وذَا الْکفْلِ کُلٌّ منَ الصابرِیِنَ 

و ما آنها را در رحمت خود داخل کردیم چرا که آنها از صالحان 
    )86(. بودند

  ﴾86﴿وأَدخَلنَْاهم فی رحمتنَا إنَِّهم منَ الصالحینَ 

از (، در آن هنگام که خشمگین )به یاد آور(را ) یونس(و ذا النون 
و تنگ پنداشت که ما بر ا رفت، و چنین می) میان قوم خود

در آن ) اما موقعی که در کام نهنگ فرو رفت(نخواهیم گرفت، 
جز تو معبودي نیست، ! فریاد زد خداوندا) ي متراکم(ظلمتها 

  )87(. منزهی تو، من از ستمکاران بودم

  

 هَلیع را فظَنََّ أنَْ لنَْ نَقْدبغَاضم بَذَا النُّونِ إِذْ ذهی وى ففنََاد
  ﴾87﴿الظُّلُمات أنَْ لَا إلِهَ إلَِّا أنَْت سبحانَک إنِِّی کنُْت منَ الظَّالمینَ 

ما دعاي او را به اجابت رساندیم، و از آن اندوه نجاتش بخشیدیم، 
    )88(. دهیم و همینگونه مؤ منان را نجات می

م نَاهیَنجو َنَا لهبَتجینَ فَاسنؤْمننُجِْی الْم کَکَذلو َ88﴿نَ الغْم﴾  

و (در آن هنگام که پروردگارش را خواند ) به یاد آور(و زکریا را 
و فرزند برومندي به من (مرا تنها مگذار ! پروردگار من) عرض کرد

  )89(. و تو بهترین وارثانی) عطا کن
  

 بر هبى را إِذْ نَادِکرَیزینَ وارِثْرُ الوَخی أنَْتا وی فرَْدن89﴿لَا تذََر﴾  

ما دعاي او را مستجاب کردیم، و یحیی را به او بخشیدیم، و 
همسرش را براي او اصلاح کردیم، چرا که آنها در نیکیها سرعت 

ما را ) از عذاب(ترس و ) به رحمت(کردند، و بخاطر عشق  می
خضوعی تواءم با ادب و ترس (خواندند، و براي ما خاشع بودند  می

  )90(). از مسئولیت

  

فَاستجَبنَا لهَ ووهبنَا لهَ یحیى وأَصلحَنَا لهَ زوجه إنَِّهم کَانوُا 
وکَانوُا لنََا خَاشعینَ یسارِعونَ فی الخْیَرَات ویدعوننََا رغبَا ورهبا 

﴿90﴾  



و به یاد آور زنی را که دامان خود را از آلودگی به بیعفتی پاك 
نگه داشت، و ما از روح خود در او دمیدیم، و او و فرزندش 

  )91(. را نشانه بزرگی براي جهانیان قرار دادیم) مسیح(
  

والَّتی أحَصنَت فرَجْها فنََفخَنَْا فیها منْ روحنَا وجعلنَْاها وابنَها آیۀً 
  ﴾91﴿للعْالَمینَ 

همه ) پیامبران بزرگی که به آنها اشاره کردیم و پیروان آنها(این 
و من پروردگار شما هستم، ) و پیرو یک هدف(امت واحدي بودند 
  )92(. مرا پرستش کنید

  
  ﴾92﴿إنَِّ هذه أُمتُکمُ أُمۀً واحدةً وأنََا ربکمُ فَاعبدونِ 

کار خود را به تفرقه در میانشان ) گروهی از پیروان ناآگاه(
    )93(. گردند همگی به سوي ما باز می) ولی سرانجام(کشاندند 

  ﴾93﴿لیَنَا راجعِونَ وتَقطََّعوا أَمرهَم بینَهم کُلٌّ إِ

هر کس چیزي از اعمال صالح را بجا آورد در حالی که ایمان 
داشته باشد، کوششهاي او ناسپاسی نخواهد شد، و ما تمام اعمال 

  )94(). تا دقیقا همه پاداش داده شود(نویسیم  آنها را می
  

 َإنَِّا لهو ِیهعسنٌ فَلَا کُفرَْانَ لؤْمم وهو اتحالنَ الصلْ ممعنْ یفَم
  ﴾94﴿کَاتبونَ 

نابودشان کردیم ) بر اثر گناه(حرام است بر شهرها و آبادیهائی که 
    )95(! آنها هرگز باز نخواهند گشت) که باز گردند(

َۀٍ أهْلَى قرَیع رَامحونَ وِرجْعلَا ی ما أنََّه95﴿لَکنَْاه﴾  

تا آن زمان که یاجوج و ماجوج گشوده شوند و آنها از هر ارتفاعی 
    )96(! کنند به سرعت عبور می

 ﴾96﴿حتَّى إِذَا فتُحت یأجْوج ومأجْوج وهم منْ کُلِّ حدبٍ ینْسلوُنَ 

شود، در آن هنگام چشمهاي  نزدیک می) قیامت(وعده حق و 
اي واي بر ما ) می گویند(ماند  کافران از وحشت از حرکت باز می

  )97(. که از این در غفلت بودیم بلکه ما ستمگر بودیم
  

نَا قَد واقتْرَبَ الوْعد الحْقُّ فَإِذَا هی شَاخصۀٌ أبَصار الَّذینَ کَفرَُوا یا ویلَ
  ﴾97﴿کنَُّا فی غفَْلۀٍَ منْ هذَا بلْ کنَُّا ظَالمینَ 

شما و آنچه غیر از خدا میپرستید هیزم جهنم خواهید بود و 
    )98(همگی در آن واردم 

 ﴾98﴿إنَِّکمُ وما تعَبدونَ منْ دونِ اللَّه حصب جهنَّم أنَتْمُ لَها وارِدونَ 

شدند، و همه در آن  اگر اینها خدایان بودند هرگز وارد آن نمی
    )99(. جاودانه خواهند بود

  ﴾99﴿لوَ کَانَ هؤلَُاء آلهۀً ما وردوها وکُلٌّ فیها خَالدونَ 

  ﴾100﴿لَهم فیها زفیرٌ وهم فیها لَا یسمعونَ     )100(! شنوند هاي دردناك دارند، و چیزي نمی آنها در آن ناله
یعنی مؤ منان (کسانی که وعده نیک از قبل به آنها دادهایم ) اما(

    )101(. شوند از آن دور نگاهداشته می) صالح
  ﴾101﴿إنَِّ الَّذینَ سبقَت لَهم منَّا الحْسنَى أُولئَک عنْها مبعدونَ 

شنوند و در آنچه دلشان بخواهد  آنها صداي آتش دوزخ را نمی
    )102(. جاودانه متنعم هستند

  ﴾102﴿لَا یسمعونَ حسیسها وهم فی ما اشتَْهت أنَْفُسهم خَالدونَ 

کند، و فرشتگان به  وحشت بزرگ آنها را اندوهگین نمی
این همان روزي است که به ) گویند و می(استقبالشان میروند 

  )103(. شما وعده داده میشد
  

 ُي کنُتْمالَّذ ُکمموذَا یکۀَُ هلَائْالم متتََلَقَّاهرُ وْالأْکَب الْفزََع مزنُُهحلَا ی
  ﴾103﴿توُعدونَ 

) سپس(پیچیم،  در آن روز که آسمان را همچون طومار درهم می
همانگونه که آفرینش را آغاز کردیم آنرا بازمی گردانیم، این 

. ایم و قطعا آن را انجام خواهیم داد اي است که ما داده وعده
)104(  

  

 موی هیدُلَ خَلقٍْ نعَأنَْا أودا بلْکتُُبِ کَمجِلِّ لالس کطََی اءمنطَوِْي الس
  ﴾104﴿وعدا علیَنَا إنَِّا کنَُّا فَاعلینَ 

نوشتیم که بندگان صالح من وارث ) تورات(ما در زبور بعد از ذکر 
    )105(. زمین خواهند شد) حکومت(

ا فی الزَّبورِ منْ بعد الذِّکرِْ أنََّ الأَْرض یرِثُها عبادي ولَقَد کتَبَنَ
  ﴾105﴿الصالحونَ 

  ﴾106﴿إنَِّ فی هذَا لبَلاَغًا لقوَمٍ عابِدینَ     )106(. در این ابلاغ روشنی است براي جمعیت عبادت کنندگان
  ﴾107﴿وما أَرسلنَْاك إلَِّا رحمۀً للعْالَمینَ     )107(. ما تو را جز براي رحمت جهانیان نفرستادیم

شود این است که معبود شما  بگو تنها چیزي که به من وحی می  ﴾108﴿قُلْ إنَِّما یوحى إلَِی أنََّما إلَِهکمُ إلِهَ واحد فهَلْ أنَتْمُ مسلمونَ   



و بتها (شوید؟  می) حق(تسلیم ) با اینحال(خداي یگانه است، آیا 
  )108(). گذارید ؟ را کنار می

از (رویگردان شوند بگو من به همه شما یکسان ) با این همه(اگر 
) عذاب خدا(دانم آیا وعده  کنم، و نمی اعلام خطر می) عذاب الهی

  )109(! به شما نزدیک است یا دور؟
  

فَإنِْ توَلَّوا فَقُلْ آذنَتُْکمُ علَى سواء وإنِْ أدَرِي أَقرَیِب أمَ بعید ما 
  ﴾109﴿توُعدونَ 

) نیز(کنید  داند و آنچه را کتمان می او سخنان آشکار را می
    )110(). و چیزي بر او مخفی نیست(داند  می

رَ مهْالج َلمعی ونَ إنَِّها تَکتُْمم َلمعیلِ وَ110﴿نَ الْقو﴾  

دانم شاید این ماجرا آزمایشی براي شماست، و بهره  و من نمی
    )111() معین(گیري تا مدتی 

  ﴾111﴿وإنِْ أدَرِي لعَلَّه فتنْۀٌَ لَکمُ ومتاَع إلَِى حینٍ 

و این طغیانگران (به حق داوري فرما ! پروردگارا: گفت) پیامبرو (
و از پروردگار رحمان در برابر نسبتهاي نارواي شما ) را کیفر ده

  )112(. طلبم استمداد می
  

قَالَ رب احکمُ بِالحْقِّ وربنَا الرَّحمنُ الْمستعَانُ علَى ما تصَفوُنَ 
﴿112﴾  

  
  الحج :22سوره 

  به نام خداوند رحمتگر مهربان
اي مردم از پروردگارتان بترسید که زلزله رستاخیز امر عظیمی 

  )1(. است

  

  
  

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ
 یمظع ءۀِ شَیاعلزْلَۀََ السإنَِّ ز ُکمباتَّقوُا ر ا النَّاسهَا أی1﴿ی﴾  

آنچنان وحشت سر تا پاي همه را فرا (بینید  که آن را میروزي 
مادران شیرده، کودکان شیرخوارشان را فراموش ) گیرد که می
نهد و مردم را  کنند، و هر بارداري جنین خود را بر زمین می می

بینی، در حالی که مست نیستند، ولی عذاب خدا شدید  مست می
  )2(! است

  

هلُ کُلُّ مرْضعۀٍ عما أرَضعَت وتضََع کُلُّ ذَات حملٍ یوم ترََونَها تَذْ
 اللَّه ذَابنَّ علَکى وکاَربِس ما همى وکَارس ترََى النَّاسا ولَهمح

 ید2﴿شَد﴾  

گروهی از مردم بدون هیچ علم و دانشی به مجادله درباره خدا 
    )3(. کنند ی پیروي میبرمی خیزند و از هر شیطان سر کش

 ریِدطَانٍ مَکُلَّ شی تَّبِعیلمٍْ ورِ عَبغِی ی اللَّهلُ فادجنْ ینَ النَّاسِ ممو
﴿3﴾  

بر او نوشته شده که هر کس ولایتش را بر گردن نهد بطور مسلم 
    )4(. کند سازد و به آتش سوزان راهنمائیش می می  گمراهش 

  ﴾4﴿کتُب علیَه أنََّه منْ توَلَّاه فأَنََّه یضلُّه ویهدیه إلَِى عذَابِ السعیرِ 

به این نکته توجه کنید (اي مردم اگر در رستاخیز شک دارید 
ما شما را از خاك آفریدیم، سپس از نطفه، و بعد از خون ) که

که ) جویدهچیزي شبیه گوشت (بسته شده، سپس از مضغه 
بعضی داراي شکل و خلقت است و بعضی بدون شکل، هدف این 

و ) که بر هر چیز قادریم(است که ما براي شما روشن سازیم 
جنینهائی را که بخواهیم تا مدت معینی در رحم مادران قرار 

بعد شما را به ) کنیم و آنچه را بخواهیم ساقط می(دهیم  می
دف این است که به حد فرستیم، سپس ه صورت طفل بیرون می

میرند و بعضی  رشد و بلوغ برسید، در این میان بعضی از شما می
کنند که به بدترین مرحله زندگی و پیري  آن قدر عمر می

رسند آنچنان که چیزي از علوم خود را به خاطر نخواهند  می
خشک و مرده ) در فصل زمستان(زمین را ) از سوي دیگر(داشت 

فرستیم به حرکت  که باران را بر آن فرو می بینی، اما هنگامی می

  

یا أیَها النَّاس إنِْ کنُتْمُ فی ریبٍ منَ البْعث فَإنَِّا خَلَقنَْاکمُ منْ ترَُابٍ 
مضغْۀٍَ مخَلَّقۀٍَ وغیَرِ مخَلَّقۀٍَ لنبُینَ  ثمُ منْ نطُْفۀٍَ ثمُ منْ علَقۀٍَ ثمُ منْ

لَکمُ ونُقرُّ فی الأَْرحامِ ما نَشَاء إلَِى أجَلٍ مسمى ثمُ نخُرْجِکمُ طفلًْا 
ثمُ لتبَلغُوُا أشَُدکمُ ومنْکمُ منْ یتوَفَّى ومنْکمُ منْ یرَد إلَِى أرَذَلِ 

لکیَلَا یعلمَ منْ بعد علمٍْ شیَئًا وترََى الأَْرض هامدةً فَإِذَا أنَزْلَنَْا  العْمرِ
  ﴾5﴿علیَها الْماء اهتزََّت وربت وأنَبْتَت منْ کُلِّ زوجٍ بهیِجٍ 



  )5(. رویاند کند، و انواع گیاهان زیبا را می آید و نمو می در می
این به خاطر آنست که بدانید خداوند حق است و مردگان را زنده 

    )6(. چیز تواناستکند و بر هر  می
ذلَک بأِنََّ اللَّه هو الحْقُّ وأنََّه یحیِی الْموتَى وأنََّه علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ 

﴿6﴾  
و اینکه رستاخیز شکی در آن نیست و خداوند تمام کسانی را که 

    )7(. کند اند زنده می در قبرها آرمیده
  ﴾7﴿وأنََّ الساعۀَ آتیۀٌ لَا ریب فیها وأنََّ اللَّه یبعثُ منْ فی الْقبُورِ 

و گروهی از مردم درباره خدا بدون هیچ دانش و بدون هیچ 
    )8(. هدایت و کتاب روشنی به مجادله برمی خیزند

رِ عَبغِی ی اللَّهلُ فادجنْ ینَ النَّاسِ ممیرٍ ونتَابٍ ملَا کى ودلَا هلمٍْ و
﴿8﴾  

خواهند مردم  می) نسبت به سخنان الهی(آنها با تکبر و بیاعتنائی 
را از راه خدا گمراه سازند، براي آنها در دنیا رسوائی است، و در 

  )9(. چشانیم قیامت عذاب سوزنده به آنها می
  

 موی ُیقهنُذو زْيا خْنیی الدف َله بیِلِ اللَّهنْ سلَّ عضیل هطْفع یثَان
  ﴾9﴿الْقیامۀِ عذَاب الحْریِقِ 

این نتیجه چیزي است که دستهایت از پیش ) گوئیم و به او می(
. کند و خداوند هرگز به بندگان ظلم نمی! براي تو فرستاده است

)10(  
  

 بیِدْلعبظَِلَّامٍ ل سَلی أنََّ اللَّهو اكدی تما قَدبِم کَ10﴿ذل﴾  

و ایمان قلبیشان (پرستند  بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می
همین که دنیا به آنها رو کند و نفع و خیري ) بسیار ضعیف است

صیبتی به کنند اما اگر م به آنان رسد حالت اطمینان پیدا می
شوند و به کفر رو  عنوان امتحان به آنها برسد دگرگون می

اند و هم آخرت  و به این ترتیب هم دنیا را از دست داده! آورند می
  )11(! را و این خسران و زیان آشکاري است

  

اطْمأنََّ بهِ وإنِْ ومنَ النَّاسِ منْ یعبد اللَّه علَى حرْف فَإنِْ أَصابه خیَرٌ 
 وه کَرةََ ذلالْآخا وْنیرَ الدخَس ِههجلَى وع تنْۀٌَ انْقَلَبف ْتهابأَص

  ﴾11﴿الخُْسرَانُ الْمبیِنُ 

رساند، و نه  خواند که نه زیانی به او می او جز خدا کسی را می
    )12(! سودي، این گمراهی بسیار عمیقی است

عدی یدعْالضَّلَالُ الب وه کَذل هَنْفعا لَا یمو ضرُُّها لَا یم ونِ اللَّهنْ دو م
﴿12﴾  

خواند که زیانش از نفعش نزدیکتر است، چه بد  او کسی را می
    )13(! مولا و یاوري، و چه بد مونس و معاشري

 ﴾13﴿ئسْ الْمولَى ولبَئِسْ العْشیرُ یدعو لَمنْ ضرَُّه أَقرْبَ منْ نَفعْه لَبِ

اند در  اند و عمل صالح انجام داده خداوند کسانی را که ایمان آورده
کند که نهرها زیر درختانش جاري است  باغهائی از بهشت وارد می

  )14(. دهد خدا هر چه را اراده کند انجام می) آري(
  

اللَّه یدخلُ الَّذینَ آمنوُا وعملوُا الصالحات جنَّات تجَرِي منْ إنَِّ 
 ریِدا یلُ مْفعی إنَِّ اللَّه ارا الأْنَْههتَ14﴿تح﴾  

کند که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت یاري  هر کس گمان می
تش و از این نظر عصبانی است هر کاري از دس(نخواهد کرد 

ریسمانی به سقف خانه خود بیاویزد و خود را ) ساخته است بکند
و تا لب پرتگاه مرگ ! (از آن آویزان نماید و نفس خود را قطع کند

  )15(! نشاند؟ ببیند آیا این کار خشم او را فرو می) پیش رود

  

ةِ فَلیْمدد بِسببٍ منْ کَانَ یظنُُّ أنَْ لنَْ ینصْرهَ اللَّه فی الدنیْا والْآخرَ
  ﴾15﴿إلَِى السماء ثمُ لیْقطَْع فَلیْنظْرُْ هلْ یذهْبنَّ کیَده ما یغیظُ 

اینگونه ما قرآن را به صورت آیات روشن نازل کردیم و خداوند هر 
    )16(. کند کس را بخواهد هدایت می

 ریِدنْ یي مدهی أنََّ اللَّهو نَاتیب اتآی أنَزْلَنَْاه کَکَذل16﴿و﴾  

اند و یهود و صابئان و نصاري و مجوس و  کسانی که ایمان آورده
کند و حق را  مشرکان، خداوند در میان آنها روز قیامت داوري می

و از همه (سازد، خداوند بر هر چیز گواه است  از باطل جدا می
  )17(). چیز آگاه

  

 وسجالْمى وارالنَّصینَ وِابئالصوا وادینَ هالَّذنوُا وینَ آمإنَِّ الَّذ
والَّذینَ أشَرْکَوُا إنَِّ اللَّه یفصْلُ بینَهم یوم الْقیامۀِ إنَِّ اللَّه علَى کُلِّ 

 شَهیِد ء17﴿شَی﴾  

کنند براي خدا تمام کسانی که در  که سجده میآیا ندیدي 
  آسمانها و زمین هستند و همچنین خورشید و ماه و ستارگان و 

ألَمَ ترََ أنََّ اللَّه یسجد لهَ منْ فی السماوات ومنْ فی الأَْرضِ 
والدواب وکثَیرٌ منَ والشَّمس والْقَمرُ والنُّجوم والجْبِالُ والشَّجرُ 



کوهها و درختان و جنبندگان، و بسیاري از مردم، اما بسیاري ابا 
دارند و فرمان عذاب در باره آنها حتمی است، و هر کسی را خدا 

وند هر کار را خوار کند کسی او را گرامی نخواهد داشت، خدا
  )18(. دهد انجام می) و صلاح بداند(بخواهد 

النَّاسِ وکثَیرٌ حقَّ علیَه العْذَاب ومنْ یهنِِ اللَّه فَما لهَ منْ مکرْمٍِ إنَِّ 
 شَاءا یلُ مْفعی 18﴿اللَّه﴾  

اینها دو گروهند که در باره پروردگارشان به مخاصمه و جدال 
هائی از آتش براي آنها بریده کسانی که کافر شدند لباس: پرداختند

  )19(. ریزند شود، و مایع سوزان و جوشان بر سر آنها فرو می می
  

 ابیث ملَه تینَ کَفرَُوا قطُِّعفَالَّذ ِهمبی روا فمَانِ اختْصمَذَانِ خصه
 یممْالح ِهموسءقِ رَنْ فوم بصنْ نَارٍ ی19﴿م﴾  

. هم درونشان با آن آب می شود، و هم پوستهایشان آنچنان که
)20(    

 لوُدْالجو ِهمطُونی با فم ِرُ بههص20﴿ی﴾  

  ﴾21﴿ولَهم مقَامع منْ حدید     )21(. و براي آنها گرزهائی از آهن است
هاي دوزخ خارج شوند آنها را به آن  هر گاه بخواهند از غم و اندوه

! بچشید عذاب سوزان را) شود به آنها گفته می(گردانند و  باز می
)22(  
  

 ذَابذُوقوُا عا ویهوا فیدأُع َنْ غما منْهوا مُخرْجوا أنَْ یادا أَرکُلَّم
  ﴾22﴿الحْریِقِ 

اند در  را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادهخداوند کسانی 
کند که از زیر درختانش نهرها جاري  باغهائی از بهشت وارد می

شوند و  است، آنها با دستبندهائی از طلا و مروارید زینت می
  )23(. لباسهایشان در آنجا از حریر است

  

اللَّه یدخلُ الَّذینَ آمنوُا وعملوُا الصالحات جنَّات تجَرِي منْ إنَِّ 
تحَتها الأْنَْهار یحلَّونَ فیها منْ أسَاوِر منْ ذهَبٍ ولؤُلْؤًُا ولباسهم فیها 

  ﴾23﴿حریِرٌ 

د شوند و به راه خداون آنها به سوي سخنان پاکیزه هدایت می
    )24(. گردند شایسته ستایش راهنمائی می

 یدمْالح راَطوا إلَِى صدهلِ وَنَ الْقوبِ موا إلَِى الطَّیده24﴿و﴾  

کسانی که کافر شدند و مؤ منان را از راه خدا و از مسجدالحرام، 
که آن را براي همه مردم مساوي قرار دادیم اعم از کسانی که در 

دارند  شوند، باز می کنند و یا از نقاط دور وارد می دگی میآنجا زن
و هر کس بخواهد در این سرزمین از ) مستحق عذابی درد ناکند(

طریق حق منحرف گردد و دست به ستم زند ما از عذاب دردناك 
  )25(. چشانیم به او می

  

مسجِد الحْرَامِ الَّذي إنَِّ الَّذینَ کَفرَُوا ویصدونَ عنْ سبیِلِ اللَّه والْ
جعلنَْاه للنَّاسِ سواء العْاکف فیه والبْاد ومنْ یرِد فیه بِإلِحْاد بظُِلمٍْ 

  ﴾25﴿نُذقهْ منْ عذَابٍ ألَیمٍ 

به خاطر بیاور زمانی را که محل خانه کعبه را براي ابراهیم آماده 
چیزي را ) اقدام به بناي خانه کند و به او گفتیمتا (ساختیم 

ام را براي طواف کنندگان و قیام  شریک من قرار مده، و خانه
از آلودگی بتها و از (کنندگان و رکوع کنندگان و سجودکنندگان 

  )26(. پاك گردان) هر گونه آلودگی

  

تُشرْكِ بِی شیَئًا وطَهرْ بیتی  وإِذْ بوأنَْا لإبِرَاهیم مکَانَ البْیت أنَْ لَا
 ودجالرُّکَّعِ السینَ ومالْقَائینَ وفلطَّائ26﴿ل﴾  

و مردم را دعوت عمومی به حج کن تا پیاده و سواره بر مرکبهاي 
    )27(. بیایند) به سوي خانه خدا(لاغر از هر راه دور 

ی جْی النَّاسِ بِالحأَذِّنْ فنْ کُلِّ وینَ مأْترٍ یلَى کُلِّ ضَامعالًا وِرج أْتوُك
  ﴾27﴿فَج عمیقٍ 

باشند، ) در این برنامه حیاتبخش(تا شاهد منافع گوناگون خویش 
و نام خدا را در ایام معینی بر چهار پایانی که به آنها روزي داده 

از ) و هنگامی که قربانی کردید(ببرند ) هنگام قربانی کردن(است 
  )28(. گوشت آنها بخورید، و بینواي فقیر را نیز اطعام نمائید

  

لیشْهدوا مناَفع لَهم ویذکْرُُوا اسم اللَّه فی أیَامٍ معلوُمات علَى ما 
ْأَطعا ونْهامِ فَکُلوُا مْۀِ الأْنَعهیِمنْ بم مقَهزیرَ رالْفَق سائْوا الب28﴿م﴾  

بعد از آن باید آلودگیها را از خود بر طرف سازند و به نذرهاي 
    )29(. خود وفا کنند، و بر گرد خانه گرامی کعبه طواف نمایند

  ﴾29﴿ثمُ لیْقضْوُا تَفثََهم ولیْوفوُا نُذُورهم ولیْطَّوفوُا بِالبْیت العْتیقِ 

هاي الهی را بزرگ دارد  مناسک حج چنین است، و هر کس برنامه    کَذل ُلَکم لَّتُأحو هبر نْدع َرٌ لهَخی وفَه اللَّه اترُمح ظِّمعنْ یمو



نزد پروردگارش براي او بهتر است، و چهار پایان براي شما حلال 
شود، از پلیدیها  شده مگر آنچه دستور منعش بر شما خوانده می

. یعنی از بتها اجتناب کنید و از سخن باطل و بیاساس بپرهیزید
)30(  

الأْنَعْام إلَِّا ما یتْلَى علیَکمُ فَاجتنَبوا الرِّجس منَ الأَْوثَانِ واجتنَبوا 
  ﴾30﴿قوَلَ الزُّورِ 

که همگی خالص در حالی ) برنامه و مناسک حج را انجام دهید(
براي خدا باشید و هیچگونه شریکی براي او قائل نشوید، و هر 

کس شریکی براي خدا قرار دهد گوئی از آسمان سقوط کرده و 
ربایند، و یا تندباد او را به مکان  او را می) در وسط هوا(پرندگان 

  )31(! کند دوري پرتاب می

  

ِینَ بهِشرْکرَ مَغی لَّهل نَفَاءح  اءمنَ السا خرََّ مفَکأَنََّم بِاللَّه شرِْكنْ یمو
  ﴾31﴿فتَخَطَْفهُ الطَّیرُ أَو تَهوِي بهِ الرِّیح فی مکَانٍ سحیقٍ 

و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد ) اینگونه است مناسک حج(
    )32(. این کار نشانه تقواي دلهاست

  ﴾32﴿ذلَک ومنْ یعظِّم شعَائرَ اللَّه فَإنَِّها منْ تَقوْى الْقُلوُبِ 

) روز ذبح آنها(در حیوانات قربانی منافعی براي شما تا زمان معین 
است، سپس محل آن خانه کعبه آن خانه قدیمی و گرامی است 

در سرزمین مکه و اگر براي اگر قربانی براي عمره مفرده باشد (
  )33() حج باشد در منی نزدیکی مکه محل ذبح آن خواهد بود

  

لَکمُ فیها منَافع إلَِى أجَلٍ مسمى ثمُ محلُّها إلَِى البْیت العْتیقِ 
﴿33﴾  

به هنگام (براي هر امتی قربانگاهی قرار دادیم تا نام خدا را 
ایم ببرند، و خداي  ر پایانی که به آنها روزي دادهبر چها) قربانی

شما معبود واحدي است در برابر فرمان او تسلیم شوید و بشارت 
  )34(. ده متواضعان و تسلیم شوندگان را

  

ولکُلِّ أُمۀٍ جعلنَْا منْسکًا لیذکْرُُوا اسم اللَّه علَى ما رزقَهم منْ بهیِمۀِ 
ْینَ الأْنَعِخبْتشِّرِ الْمبوا وملَأس َفَله داحو َإلِه ُکم34﴿امِ فَإلَِه﴾  

شود دلهایشان مملو از خوف  همانها که وقتی نام خدا برده می
رسد  گردد و آنها که در برابر مصائبی که به آنان می پروردگار می

از آنچه دارند و  شکیبا و استوارند و آنها که نماز را بر پا می
  )35(. کنند ایم انفاق می روزیشان داده

  

 مهابا أَصلَى مابرِیِنَ عالصو مهقُلوُب جِلَتو رَ اللَّهُینَ إِذَا ذکالَّذ
  ﴾35﴿والْمقیمی الصلَاةِ ومما رزقنَْاهم ینفْقوُنَ 

شترهاي چاق و فربه را براي شما از شعائر الهی قرار دادیم در و 
هنگام قربانی کردن (آنها براي شما خیر و برکت است، نام خدا را 

اند ببرید، هنگامی که پهلویشان  در حالی که به صف ایستاده) آنها
از گوشت آنها بخورید و مستمندان ) و جان دادند(آرام گرفت 

نیز از آن اطعام کنید، اینگونه ما آنها را  قانع و فقیران معترض را
  )36(. مسخرتان ساختیم تا شکر خدا را بجا آورید

  

 اللَّه مرٌ فَاذکْرُُوا اسَا خییهف ُلَکم رِ اللَّهائَنْ شعم ُا لَکملنَْاهعنَ جدْالبو
نْها فَکُلوُا مهنوُبج تبجفَإِذَا و افوا صهَلیترََّ ععالْمو عوا الْقَانمْأَطعا و

  ﴾36﴿کَذلَک سخَّرنَْاها لَکمُ لعَلَّکمُ تَشْکرُُونَ 

رسد، آنچه به او  هرگز نه گوشتها و نه خونهاي آنها به خدا نمی
، اینگونه خداوند آنها را مسخر !رسد تقوا و پرهیزگاري شماست می

تتان بزرگ بشمرید و بشارت ده شما ساخته تا او را به خاطر هدای
  )37(. نیکوکاران را

  

 کَکَذل ُنْکمى مْالتَّقو ُنَالهنْ یلَکا وُاؤهملَا دا وهومُلح نَالَ اللَّهلنَْ ی
  ﴾37﴿سخَّرهَا لَکمُ لتُکبَرُوا اللَّه علَى ما هداکمُ وبشِّرِ الْمحسنینَ 

کند، خداوند هیچ  اند دفاع می خداوند از کسانی که ایمان آورده
    )38(. اي را دوست ندارد خیانتکار کفران کننده

إنَِّ اللَّه یدافع عنِ الَّذینَ آمنوُا إنَِّ اللَّه لَا یحب کُلَّ خوَانٍ کَفوُرٍ 
﴿38﴾  

اد داده شده است، به آنها که جنگ بر آنان تحمیل شده اجازه جه
. اند و خدا قادر بر نصرت آنها است چرا که مورد ستم قرار گرفته

)39(  
  

  ﴾39﴿أُذنَ للَّذینَ یقَاتَلوُنَ بأِنََّهم ظُلموا وإنَِّ اللَّه علَى نصَرهِم لَقَدیرٌ 

که به ناحق از خانه و لانه خود بدون هیچ دلیلی اخراج همانها     فْعلَا دَلوو نَا اللَّهبقوُلوُا رقٍّ إلَِّا أنَْ یرِ حَبغِی مِارهینْ دوا مِینَ أخُرْجالَّذ



گفتند پروردگار ما االله است، و اگر خداوند  شدند جز اینکه می
ها و  بعضی از آنها را بوسیله بعضی دیگر دفع نکند دیرها و صومعه
معابد یهود و نصارا و مساجدي که نام خدا در آن بسیار برده 

و (کسانی را که او را یاري کنند گردد و خداوند  شود ویران می می
کند، خداوند قوي و شکست  یاري می) از آئینش دفاع نمایند

  )40(. ناپذیر است

ضٍ لَهعِبب مضَهعب النَّاس اللَّه اجِدسمو اتَلوصو عِبیو عاموص تمد
 لَقوَِي إنَِّ اللَّه ُرهنْصنْ یم رَنَّ اللَّهْنصَلییرًا وَکث اللَّه ما اسیهذکْرَُ فی

  ﴾40﴿عزیِزٌ 

یاران خدا کسانی هستند که هر گاه در زمین به آنها قدرت 
کنند و امر به  و زکات را ادا می دارند بخشیدیم نماز را بر پا می
نمایند و پایان همه کارها از آن خدا  معروف و نهی از منکر می

  )41(. است

  

الَّذینَ إنِْ مکَّنَّاهم فی الأَْرضِ أقََاموا الصلَاةَ وآتوَا الزَّکَاةَ وأَمرُوا 
اقع لَّهلنْکرَِ ونِ الْما عونَهو رُوفعورِ بِالْمۀُ الأُْم41﴿ب﴾  

پیش از آنها قوم نوح و ) اي نیست امر تازه(اگر ترا تکذیب کنند 
    )42(. تکذیب کردند) پیامبرانشان را(عاد و ثمود 

 ودثَمو ادعنوُحٍ و مَقو ملَهَقب تکَذَّب فَقَد وكکَذِّبإنِْ ی42﴿و﴾  

  ﴾43﴿وقوَم إبِرَاهیم وقوَم لوُط     )43(. و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط
موسی را تکذیب ) فرعونیان(و نیز ) قوم شعیب(و اصحاب مدین 

کردند، اما من به آنها مهلت دادم سپس آنها را گرفتم، دیدي 
سخ و چگونه به آنها پا(چگونه عمل آنها را شدیداانکار کردم ؟ 

  )44(). گفتم

  

 فَفَکی مأخََذْتُه ُریِنَ ثملْکاَفل تَلیى فأََموسم کُذِّبنَ ویدم ابحأَصو
  ﴾44﴿کَانَ نَکیرِ 

چه بسیار از شهرها و آبادیها که آنها را نابود و هلاك کردیم در 
اي که بر سقفهاي خود فرو  بودند به گونهحالی که ستمگر 

نخست سقفها ویران گشت و بعد دیوارها به روي (ریختند 
و چه بسیار چاه پر آب که بیصاحب ماند و چه بسیار !) سقفها

  )45(! قصرهاي محکم و مرتفع

  

لَى عۀٌ عِخَاوی ۀٌ فهَِیمظَال یها ولَکنَْاهَۀٍ أهْنْ قرَینْ مَا فَکأَیهرُوش
 یدشرٍ مَقصطَّلۀٍَ وعبئِرٍْ م45﴿و﴾  

آیا آنها سیر در زمین نکردند تا دلهائی داشته باشند که با آن 
حقیقت را درك کنند یا گوشهاي شنوائی که نداي حق را بشنوند 

ها  شود بلکه دلهائی که در سینه چرا که چشمهاي ظاهر نابینا نمی
  )46(! دهد دست میجاي دارد بینائی را از 

  

أَفَلمَ یسیروُا فی الأَْرضِ فتََکوُنَ لَهم قُلوُب یعقلوُنَ بِها أَو آذَانٌ 
یسمعونَ بِها فَإنَِّها لَا تعَمى الأْبَصار ولَکنْ تعَمى الْقُلوُب الَّتی فی 

  ﴾46﴿الصدورِ 

کنند، در حالی که خداوند  می آنها با عجله از تو تقاضاي عذاب
هرگز از وعده خود تخلف نخواهد کرد، و یک روز نزد پروردگار تو 

  )47(. شمرید همانند هزار سال از سالهائی است که شما می
  

 نْدا عموإنَِّ یو هدعو اللَّه فخْللنَْ یذَابِ وْبِالع جِلوُنَکَتعسیو کبر
  ﴾47﴿کأَلَفْ سنۀٍَ مما تعَدونَ 

و چه بسیار شهرها و آبادیها که به آنها مهلت دادم در حالی که 
اما از این مهلت براي اصلاح خویش استفاده (ستمگر بودند 

. گیردند سپس آنها را گرفتم، و همه به سوي من باز می) نکردند
)48(  

  

ْنْ قرَینْ مَکأَییرُ وصالْم إلَِیا وأخَذَْتُه ُۀٌ ثممظَال یها ولَه تَلیۀٍ أَم
﴿48﴾  

  ﴾49﴿قُلْ یا أیَها النَّاس إنَِّما أنََا لَکمُ نَذیرٌ مبیِنٌ     )49(. بگو اي مردم من براي شما بیم دهنده آشکاري هستم
آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند آمرزش و روزي پر 

    )50(. ارزشی براي آنها است
 قٌ کرَیِمرِزرةٌَ وغْفم ملَه اتحاللوُا الصمعنوُا وینَ آم50﴿فَالَّذ﴾  

آیات ما تلاش کردند و چنین ) براي تخریب و محو(و آنها که 
وانند بر اراده حتمی ما غالب شوند اصحاب ت پنداشتند که می می

  )51(. دوزخند
  

  ﴾51﴿والَّذینَ سعوا فی آیاتنَا معاجزِیِنَ أُولئَک أَصحاب الجْحیمِ 



ما هیچ رسول و پیامبري را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه هر 
و طرحی براي پیش برد اهداف الهی خود (کرد  گاه آرزو می

کرد، اما خداوند القائات  شیطان القائاتی در آن می) ریخت می
بخشید  برد سپس آیات خود را استحکام می شیطان را از میان می

  )52(. و خداوند علیم و حکیم است

  

ا تَمنَّى ألَقَْى وما أَرسلنَْا منْ قبَلک منْ رسولٍ ولَا نبَِی إلَِّا إِذَ
 اللَّه مکحی ُطَانُ ثمی الشَّیلْقا یم خُ اللَّهنْسَفی هتینی أُمطَانُ فالشَّی

 یمکح یملع اللَّهو هات52﴿آی﴾  

هدف از این ماجرا این بود که خداوند القاي شیطان را آزمونی 
قلبشان بیماري است و آنها که سنگدلند قرار براي آنها که در 

. اند دهد، و ظالمان در عداوت شدیدي دور از حق قرار گرفته
)53(  

  

لیجعلَ ما یلْقی الشَّیطَانُ فتنْۀًَ للَّذینَ فی قُلوُبِهمِ مرضَ والْقَاسیۀِ 
 یدعقَاقٍ بی شینَ لَفمإنَِّ الظَّالو مه53﴿قُلوُب﴾  

و نیز هدف این بود کسانی که خدا آگاهی به آنان بخشیده بدانند 
این حقی است از سوي پروردگار تو، در نتیجه به آن ایمان 

بیاورند و دلهایشان در برابر آن خاضع گردد و خداوند کسانی را 
  )54(. کند که ایمان آوردند به سوي صراط مستقیم هدایت می

  

 َلمعیلو َله فتَخُبِْت ِنوُا بهؤْمَفی کبنْ رقُّ مْالح أنََّه ْلمْینَ أُوتوُا العالَّذ
  ﴾54﴿قُلوُبهم وإنَِّ اللَّه لَهاد الَّذینَ آمنوُا إلَِى صرَاط مستَقیمٍ 

کافران همواره در باره قرآن در شکند تا روز قیامت ناگهانی فرا 
به ) روزي که قادر بر جبران نیستند(روز عقیم رسد، یا عذاب 
  )55(. سراغشان بیاید

  
 غتْۀًَ أَوۀُ باعالس مهیتَّى تأَْتح ْنهۀٍ مْریی مینَ کَفرَُوا فزَالُ الَّذلَا یو

  ﴾55﴿یأْتیهم عذَاب یومٍ عقیمٍ 

و بین آنها حکم  حکومت و فرمانروائی در آن روز از آن خدا است،
اند در  اند و عمل صالح انجام داده فرماید کسانی که ایمان آورده می

  )56(. باغهاي پر نعمت بهشتند
  

الْملْک یومئذ للَّه یحکمُ بینَهم فَالَّذینَ آمنوُا وعملوُا الصالحات فی 
  ﴾56﴿جنَّات النَّعیمِ 

و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند عذاب 
    )57(. اي براي آنها است خوارکننده

  ﴾57﴿والَّذینَ کَفرَُوا وکَذَّبوا بِآیاتنَا فأَُولئَک لَهم عذَاب مهیِنٌ 

و کسانی که در راه خدا هجرت کردند سپس کشته شدند یا به 
دهد  خداوند به آنها روزي نیکوئی می مرگ طبیعی از دنیا رفتند

  )58(. که او بهترین روزي دهندگان است
  

والَّذینَ هاجرُوا فی سبیِلِ اللَّه ثمُ قتُلوُا أَو ماتوُا لیَرْزقنََّهم اللَّه رزِقًا 
  ﴾58﴿حسنًا وإنَِّ اللَّه لَهو خیَرُ الرَّازِقینَ 

کند که از آن خشنود خواهند  ا در محلی وارد میخداوند آنها ر
    )59(. بود و خداوند عالم و با حلم است

 یملح یملَلع إنَِّ اللَّهو َنهَرْضوخَلًا یدم ملنََّهخدَ59﴿لی﴾  

مطلب چنین است، و هر کس به همان مقدار که به او ستم شده 
تعدي قرار گیرد خدا او را یاري خواهد مجازات کند سپس مورد 

  )60(. کرد خداوند بخشنده و آمرزنده است
  

ذلَک ومنْ عاقَب بِمثْلِ ما عوقب بهِ ثمُ بغی علیَه لیَنصْرنََّه اللَّه إنَِّ 
 غَفوُر ُفوَلع 60﴿اللَّه﴾  

و روز را در شب این بخاطر آن است که خداوند شب را در روز 
    )61(. کند و خداوند شنوا و بینا است داخل می

 أنََّ اللَّهلِ وی اللَّیف ارالنَّه جولیارِ وی النَّهلَ فاللَّی جولی بأِنََّ اللَّه کَذل
  ﴾61﴿سمیع بصیرٌ 

این بخاطر آن است که خدا حق است و آنچه را غیر از او 
    )62(. خوانند باطل است و خداوند بلند مقام و بزرگ است می

 أنََّ اللَّهلُ واطْالب وه هوننْ دونَ معدا یأنََّ مقُّ وْالح وه بأِنََّ اللَّه کَذل
  ﴾62﴿هو العْلی الْکبَیِرُ 

سر ) بر اثر آن(ندیدي خداوند از آسمان آبی فرستاد و زمین  آیا
    )63(. گردد؟ و خداوند لطیف و خبیر است سبز و خرم می

 خضْرََّةً إنَِّ اللَّهم ضالأَْر بِحُفتَص اءم اءمنَ السأنَزَْلَ م ترََ أنََّ اللَّه َألَم
  ﴾63﴿لطَیف خَبیِرٌ 

آنچه در آسمانها و زمین است از آن او است، و خداوند بینیاز و 
    )64(. شایسته هر گونه ستایش است

 یدمْالح یَالغْن ولَه إنَِّ اللَّهضِ وی الأَْرا فمو اتاومی السا فم َ64﴿له﴾ 

آیا ندیدي که خداوند آنچه در زمین است مسخر شما کرد؟ و 
کنند و  ا به فرمان او بر صفحه اوقیانوسها حرکت میکشتیه   

َتج الْفُلْکضِ وی الأَْرا فم ُخَّرَ لَکمس ترََ أنََّ اللَّه َرِ ألَمحْی البرِي ف
بأَِمرهِ ویمسک السماء أنَْ تَقَع علَى الأَْرضِ إلَِّا بِإِذنْه إنَِّ اللَّه بِالنَّاسِ 



دارد تا بر زمین، جز  را نگه می) کرات و سنگهاي آسمانی(آسمان 
به فرمان او، فرو نیفتند؟ خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان 

  )65(. است

 یمحر وفَ65﴿لرَء﴾  

میراند بار دیگر زنده  او کسی است که شما را زنده کرد سپس می
    )66(. کند اما این انسان کفران کننده و ناسپاس است می

 انَ لَکَفوُرإنَِّ الْإنِْس ُییِکمحی ُثم ُیتُکممی ُثم ُاکمیَي أحالَّذ وه66﴿و﴾  

) در پیشگاه خدا(براي هر امتی عبادتی قرار دادیم تا آن عبادت را 
بنابراین آنها نباید در این امر با تو به نزاع برخیزند، انجام دهند، 

به سوي پروردگارت دعوت کن که بر هدایت مستقیم قرار داري 
  )67(). پوئی و راه راست همین است که تو می(

  

لکُلِّ أُمۀٍ جعلنَْا منسْکًا هم نَاسکوُه فَلَا ینَازِعنَّک فی الأَْمرِ وادع إلَِى 
  ﴾67﴿ربک إنَِّک لعَلَى هدى مستَقیمٍ 

خدا از اعمالی که شما انجام : و اگر آنها با تو به جدال برخیزند بگو
    )68(. دهید آگاهتر است می

  ﴾68﴿وإنِْ جادلوُك فَقُلِ اللَّه أَعلمَ بِما تعَملوُنَ 

  ﴾69﴿اللَّه یحکمُ بینَکمُ یوم الْقیامۀِ فیما کنُتْمُ فیه تخَتَْلفوُنَ    )69(. کند خداوند میان شما در آن چه اختلاف داشتید داوري می
داند؟ همه  آیا نمیدانی خداوند آنچه را در آسمان و زمین است می

و این بر ) ان پروردگارکتاب علم بیپای(اینها در کتابی ثبت است 
  )70(. خداوند آسان است

  
ألَمَ تعَلمَ أنََّ اللَّه یعلمَ ما فی السماء والأَْرضِ إنَِّ ذلَک فی کتَابٍ إنَِّ 

  ﴾70﴿ذلَک علَى اللَّه یسیرٌ 

پرستند که خدا هیچگونه  آنها غیر از خداوند چیزهائی را می
آن نازل نکرده است، و چیزهائی که علم و آگاهی به دلیلی براي 

  )71(. آن ندارند، و براي ظالمان یاور و راهنمائی نیست
  

 ْلمع ِبه ملَه سَا لیملطَْانًا وس ِنزَِّلْ بهی َا لمم ونِ اللَّهنْ دونَ مدبعیو
  ﴾71﴿وما للظَّالمینَ منْ نصَیرٍ 

شود در چهره  هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده میو 
کنی، آن چنان که نزدیک است  کافران آثار انکار مشاهده می

خوانند  برخیزند و با مشت به کسانی که آیات ما را بر آنها می
آیا شما را به بدتر از این خبر دهم ؟ همان آتش : بگو! حمله کنند

فران وعده داده، و بدترین است که خدا به کا) دوزخ(سوزنده 
  )72(! جایگاه است

  

وإِذَا تتُْلَى علیَهمِ آیاتنَُا بینَات تعَرِف فی وجوه الَّذینَ کَفرَُوا الْمنْکرََ 
یکَادونَ یسطوُنَ بِالَّذینَ یتْلوُنَ علیَهمِ آیاتنَا قُلْ أَفأَنُبَئُکمُ بِشرٍَّ منْ 

 ُکمَیرُ ذلصالْم ْبئِسینَ کَفرَُوا والَّذ ا اللَّههدعو 72﴿النَّار﴾  

کسانی را که : اي مردم مثلی زده شده است گوش به آن فرا دهید
توانند مگسی بیافرینند، هر چند  خوانید هرگز نمی غیر از خدا می

براي این کار دست به دست هم دهند و هر گاه مگس چیزي از 
گیرند، هم این طلب   توانند آن را باز پس  ید نمیآنها بربا

هم این عابدان و هم آن (کنندگان ناتوانند و هم آن مطلوبان 
  )73(). معبودان

  

یا أیَها النَّاس ضرُبِ مثَلٌ فَاستَمعوا لهَ إنَِّ الَّذینَ تَدعونَ منْ دونِ 
جتَمعوا لهَ وإنِْ یسلبُهم الذُّباب شیَئًا لَا اللَّه لنَْ یخْلُقوُا ذبُابا ولوَِ ا

 طْلوُبالْمو بالطَّال فَضع ْنهم ذُوهتنَْقس73﴿ی﴾  

آنها خدا را آنگونه که باید بشناسند نشناختند، خداوند قوي و 
    )74(. شکست ناپذیر است

  ﴾74﴿ما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرهِ إنَِّ اللَّه لَقوَِي عزیِزٌ 

گزیند و همچنین از انسان  خداوند از فرشتگان رسولانی بر می
    )75(. خداوند شنوا و بینا است

صب یعمس نَ النَّاسِ إنَِّ اللَّهملًا وسکۀَِ رلَائنَ الْمی مطَفصی یرٌ اللَّه
﴿75﴾  

داند و همه  آنچه را در پیش روي آنها و پشت سر آنهاست می
    )76(. گردد کارها به سوي خدا باز می

 ورالأُْم عْترُج إلَِى اللَّهو ما خَلْفَهمو ِیهمدَنَ أییا بم َلمع76﴿ی﴾  

اید رکوع کنید و سجود بجا آورید و  اي کسانی که ایمان آورده
پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید تا رستگار 

  )77(. شوید
  

یا أیَها الَّذینَ آمنوُا ارکعَوا واسجدوا واعبدوا ربکمُ وافعْلوُا الخْیَرَ 
  ﴾77﴿لعَلَّکمُ تُفْلحونَ 



و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمائید او شما را 
برگزید و در دین کار سنگین و شاقی بر شما نگذارد این همان 
آئین پدر شما ابراهیم است او شما را در کتب پیشین و در این 

کتاب آسمانی مسلمان نامید تا پیامبر شاهد و گواه بر شما باشد و 
بنابراین نماز را بر پا دارید و زکاة را بدهید و  شما گواهان بر مردم

به خدا تمسک جوئید که او مولا و سرپرست شماست چه مولاي 
  )78(. اي خوب و چه یار و یاور شایسته

  

 ُکمَلیلَ ععا جمو ُاکمَتباج وه هادقَّ جِهح ی اللَّهوا فداهجی وف
الدینِ منْ حرَجٍ ملَّۀَ أبَیِکمُ إبِرَاهیم هو سماکمُ الْمسلمینَ منْ قبَلُ 
وفی هذَا لیکوُنَ الرَّسولُ شَهیِدا علیَکمُ وتَکوُنوُا شُهداء علَى النَّاسِ 

ه وا بِاللَّهمَتصاعآتوُا الزَّکَاةَ ولَاةَ ووا الصیملَى فأََقوالْم معَفن ُلَاکموم و
  ﴾78﴿ونعم النَّصیرُ 

 

  
  

  

  

 


